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  الأنبیاء: 21سوره 

  به نام خداوند رحمتگر مهربان
! حساب مردم به آنها نزدیک شده اما آنها در غفلتند و رویگردانند

)1(  

  

  
  

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ
  ﴾1﴿اقتْرَبَ للنَّاسِ حسابهم وهم فی غَفْلۀٍَ معرِضوُنَ 

هر یادآوري تازهاي از طرف پروردگارشان براي آنها بیاید با لعب 
    )2(. و شوخی به آن گوش فرا میدهند

ْلعی مهو وهعتَمإلَِّا اس ثدحم ِهمبنْ رکرٍْ منْ ذم ِیهمأْتا یونَ م2﴿ب﴾  

در حالی که قلوبشان در لهو و بیخبري فرو رفته است، و این 
آیا جز اینست که ) گویند و می(ستمگران پنهانی نجوي میکنند 

این یک بشري همچون شماست ؟ آیا شما به سراغ سحر میروید 
  )3(! بینید؟ با اینکه می

  

قُلوُبهم وأسَرُّوا النَّجوى الَّذینَ ظَلَموا هلْ هذَا إلَِّا بشرٌَ مثْلُکمُ لَاهیۀً 
  ﴾3﴿أَفتَأَْتوُنَ السحرَ وأنَتْمُ تبُصرُونَ 

گفت پروردگار من همه سخنان را چه در آسمان ) اما پیامبر(
    )4(. باشد و چه در زمین میداند و او شنوا و داناست

  ﴾4﴿الَ ربی یعلمَ الْقوَلَ فی السماء والأَْرضِ وهو السمیع العْلیم قَ

بلکه خوابهاي ) آنچه را محمد آورده وحی نیست(آنها گفتند 
آشفته است، اصلا او به دروغ آنرا به خدا بسته، نه او یک شاعر 

یاورد، باید معجزهاي براي ما ب) گوید اگر راست می! (است
  )5(. همانگونه که پیامبران پیشین با معجزات فرستاده شدند

  

بلْ قَالوُا أَضغَْاثُ أحَلَامٍ بلِ افتْرََاه بلْ هو شَاعرٌ فَلیْأْتنَا بِآیۀٍ کَما أُرسلَ 
  ﴾5﴿الأَْولوُنَ 

تقاضاي معجزات (آبادیهائی را که پیش از اینها هلاك کردیم تمام 
هرگز ایمان ) گوناگون کردند و پیشنهادشان عملی شد، ولی

  )6(! آورند؟ نیاوردند، آیا اینها ایمان می
  

  ﴾6﴿ما آمنَت قبَلَهم منْ قرَیْۀٍ أهَلَکنَْاها أَفَهم یؤْمنوُنَ 

نی که به آنها وحی میکردیم نفرستادیم ما پیش از تو جز مردا
دانید از اهل اطلاع  اگر نمی) همه انسان بودند و از جنس بشر(

  )7(. بپرسید
  

 ُلَ الذِّکرِْ إنِْ کنُتْمَألَوُا أهفَاس ِهمَی إلِیالًا نوُحِإلَِّا رج لَکَلنَْا قبسا أَرمو
  ﴾7﴿لَا تعَلَمونَ 

ما آنها را پیکرهائی که غذا نخوردند قرار نداریم، آنها عمر 
    )8(. جاویدان هم نداشتند

  ﴾8﴿وما جعلنَْاهم جسدا لَا یأکُْلوُنَ الطَّعام وما کَانوُا خَالدینَ 

سپس وعدهاي را که به آنها داده بودیم وفا کردیم، آنها و هر کس 
نجات دادیم، و مسرفان را ) ال دشمنانشاناز چنگ(را میخواستیم 
  )9(. هلاك نمودیم

  
  ﴾9﴿ثمُ صدقنَْاهم الوْعد فأَنَجْینَاهم ومنْ نَشَاء وأهَلَکنَْا المْسرِفینَ 

شما در ) و بیداري(ما بر شما کتابی نازل کردیم که وسیله تذکر 
    )10(کنید؟  آنست، آیا اندیشه نمی

  ﴾10﴿لَقَد أنَزْلَنَْا إلِیَکمُ کتَابا فیه ذکرْکُمُ أَفَلَا تعَقلوُنَ 

چه بسیار مناطق آباد ستمگري را که ما درهم شکستیم و بعد از 
    )11(. آنها قوم دیگري روي کار آوردیم

 ﴾11﴿وکمَ قصَمنَا منْ قرَیْۀٍ کَانَت ظَالمۀً وأنَْشأَنَْا بعدها قوَما آخرَیِنَ 

آنها هنگامی که احساس عذاب ما را کردند ناگهان پا به فرار 
    )12(! گذاشتند

  ﴾12﴿فَلمَا أحَسوا بأسْنَا إِذَا هم منْها یرکْضُوُنَ 

نکنید و بازگردید به زندگی پرناز و نعمتتان، و به مسکنهاي فرار 
شما هم (تا سائلان بیایند و از شما تقاضا کنند ! پر زرق و برقتان   

لَا ترَکْضُوُا وارجعِوا إلَِى ما أُترِْفتْمُ فیه ومساکنکمُ لعَلَّکمُ تُسألَوُنَ 
﴿13﴾  

    



  )13()! آنها را محروم بازگردانید
  ﴾14﴿قَالوُا یا ویلنََا إنَِّا کنَُّا ظَالمینَ     )14(. اي واي بر ما که ظالم و ستمگر بودیم: گفتند

کردند تا ریشه آنها را قطع  و همچنان این سخن را تکرار می
    )15(! کردیم و آنها را خاموش ساختیم

  ﴾15﴿فَما زالَت تلْک دعواهم حتَّى جعلنَْاهم حصیدا خَامدینَ 

ما آسمان و زمین و آنچه را در میان آنهاست براي بازي 
    )16(. نیافریدیم

  ﴾16﴿وما خَلَقنَْا السماء والأَْرض وما بینَهما لَاعبیِنَ 

خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم چیزي  به فرض محال اگر می
    )17(. کردیم متناسب خود انتخاب می

  ﴾17﴿لوَ أَردنَا أنَْ نتََّخذَ لَهوا لَاتَّخَذنَْاه منْ لَدنَّا إنِْ کنَُّا فَاعلینَ 

کوبیم تا آنرا هلاك سازد، و به این  ما حق را بر سر باطل میبلکه 
شود، اما واي بر شما از توصیفی که  ترتیب باطل محو و نابود می

  )18(. کنید می
  

بلْ نَقْذف بِالحْقِّ علَى البْاطلِ فیَدمغهُ فَإذَِا هو زاهقٌ ولَکمُ الوْیلُ مما 
  ﴾18﴿تصَفوُنَ 

براي اوست آنچه در آسمانها و زمین است، و آنها که نزد او 
کنند و هرگز خسته  هستند هیچگاه از عبادتش استکبار نمی

  )19(. شوند نمی
  

 هتادبنْ عتَکبْرُِونَ عسلَا ی هنْدنْ عمضِ والأَْرو اتاومی السنْ فم َلهو
  ﴾19﴿ولَا یستحَسرُونَ 

گویند و ضعف و سستی به خود راه  شب و روز تسبیح می
    )20(. دهند نمی

  ﴾20﴿یسبحونَ اللَّیلَ والنَّهار لَا یفتْرُُونَ 

کنند و منتشر  آیا آنها خدایانی از زمین برگزیدند که خلق می
    )21(سازند؟  می

  ﴾21﴿شرُونَ أمَِ اتَّخَذُوا آلهۀً منَ الأَْرضِ هم ینْ

و نظام (شدند  اگر در آسمان و زمین خدایانی جز االله بود فاسد می
منزه است خداوند پروردگار عرش از ) خورد جهان برهم می

  )22(. کنند توصیفی که آنها می
  

لوَ کَانَ فیهِما آلهۀٌ إلَِّا اللَّه لَفَسدتَا فَسبحانَ اللَّه رب العْرْشِ عما 
  ﴾22﴿یصفوُنَ 

تواند خرده بگیرد، ولی در کارهاي آنها  هیچکس بر کار او نمی
    )23(. جاي سؤ ال و ایراد است

  ﴾23﴿ لَا یسأَلُ عما یفعْلُ وهم یسألَوُنَ

آیا آنها جز خدا معبودانی برگزیدند؟ بگو دلیلتانرا بیاورید این 
که پیش از من بودند، اما ) پیامبرانی است(سخن من و سخن 

  )24(. دانند و به این دلیل از آن رویگردانند اکثر آنها حق را نمی
  

ُانَکمْرهاتوُا بۀً قُلْ ههآل هوننْ دکرُْ  أمَِ اتَّخَذُوا مذو یعنْ مکرُْ مذَا ذه
  ﴾24﴿منْ قبَلی بلْ أکَثْرَهُم لَا یعلَمونَ الحْقَّ فَهم معرِضوُنَ 

ما پیش از تو هیچ پیامبري را نفرستادیم مگر اینکه به او وحی 
. کردیم که معبودي جز من نیست بنابراین تنها مرا پرستش کنید

)25(  
  

وما أَرسلنَْا منْ قبَلک منْ رسولٍ إلَِّا نوُحی إلِیَه أنََّه لَا إلِهَ إلَِّا أنََا 
  ﴾25﴿فَاعبدونِ 

منزه است ! آنها گفتند خداوند رحمان فرزندي براي خود برگزیده
. بندگان شایسته او هستند) فرشتگان(اینها ) از این عیب و نقص(
)26(  
  

  ﴾26﴿لوُا اتَّخَذَ الرَّحمنُ ولَدا سبحانهَ بلْ عباد مکرَْمونَ وقَا

گیرند، و به فرمان او عمل  که هرگز در سخن بر او پیشی نمی
    )27(. کنند می

  ﴾27﴿لَا یسبِقوُنهَ بِالْقوَلِ وهم بأَِمرِه یعملوُنَ 

داند، و هم گذشته آنها را، و  همه اعمال امروز و آینده آنها را میاو 
و اجازه شفاعتش (آنها جز براي کسی که خدا از او خشنود است 

  )28(. کنند و از ترس او بیمناکند شفاعت نمی) را داده
  

ارتضََى وهم یعلمَ ما بینَ أیَدیهمِ وما خَلْفَهم ولَا یشْفعَونَ إلَِّا لمنِ 
  ﴾28﴿منْ خَشیْته مشْفقوُنَ 

و هر کس از آنها بگوید من معبود دیگري جز خدا هستم کیفر او 
    )29(. دهیم، و اینگونه ستمگران را کیفر خواهیم داد را جهنم می

 نَّمهج زیِهَنج کَفَذل هوننْ دم َإنِِّی إلِه منْهقُلْ منْ یمزِي ونَج کَکَذل
  ﴾29﴿الظَّالمینَ 



آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند و ما 
اي را از آب قرار  آنها را از یکدیگر باز کردیم ؟، و هر چیز زنده

  )30(! آورند دادیم، آیا ایمان نمی
  

 َلما أَومتْقًا فَفتََقنَْاهکَانتََا ر ضالأَْرو اتاومینَ کَفرَُوا أنََّ السرَ الَّذی
  ﴾30﴿وجعلنَْا منَ الْماء کُلَّ شَیء حی أفََلَا یؤْمنوُنَ 

  هاي ثابت و پابرجائی قرار دادیم تا آنها در آرامش  و در زمین کوه
   )31(. هائی قرار دادیم تا هدایت شوندباشند، و در آن درهها و راه

وجعلنَْا فی الأَْرضِ رواسی أنَْ تَمید بِهمِ وجعلنَْا فیها فجاجا سبلًا 
  ﴾31﴿لعَلَّهم یهتَدونَ 

و آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم، ولی آنها از آیات آن 
    )32(. رویگردانند

  ﴾32﴿وجعلنَْا السماء سقْفًا محفوُظًا وهم عنْ آیاتها معرِضوُنَ 

او کسی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید که هر یک 
    )33(. از آنها در مداري در حرکتند

فی فَلَک وهو الَّذي خَلقََ اللَّیلَ والنَّهار والشَّمس والْقَمرَ کُلٌّ 
  ﴾33﴿یسبحونَ 

ما براي هیچ انسانی قبل از تو زندگی جاویدان قرار ندادیم 
اگر تو بمیري ) کشند وانگهی آیا آنها که انتظار مرگ تو را می(

  )34(! آنها زندگی جاویدان دارند؟
  

  ﴾34﴿وما جعلنَْا لبشرٍَ منْ قبَلک الخُْلْد أَفَإنِْ مت فَهم الخَْالدونَ 

چشد، و ما شما را با بدیها و نیکیها  هر انسانی طعم مرگ را می
    )35(. گردید کنیم، و سرانجام به سوي ما باز می آزمایش می

وکمُ بِالشَّرِّ والخْیَرِ فتنْۀًَ وإلِیَنَا ترُجْعونَ کُلُّ نَفسٍْ ذَائقۀَُ الْموت ونبَلُ
﴿35﴾  

بینند کاري جز استهزا کردن ندارند  هنگامی که کافران تو را می
آیا این همان کسی است که سخن از خدایان شما ) گویند و می(

گوید؟ در حالی که خودشان ذکر خداوند رحمن را انکار  می
  )36(. کنند می

  

وإِذَا رآك الَّذینَ کَفرَُوا إنِْ یتَّخذُونَک إلَِّا هزُوا أهَذَا الَّذي یذکْرُُ 
  ﴾36﴿آلهتَکمُ وهم بِذکرِْ الرَّحمنِ هم کَافرُونَ 

انسان از عجله آفریده شده، ولی عجله نکنید من آیات خود ) آري(
    )37(. دهم را به زودي به شما ارائه می

  ﴾37﴿خُلقَ الْإنِْسانُ منْ عجلٍ سأُریِکمُ آیاتی فَلَا تَستعَجِلوُنِ 

گوئید این وعده قیامت کی فرا  گویند اگر راست می آنها می
    )38(! رسد؟ می

  ﴾38﴿ویقوُلوُنَ متَى هذَا الوْعد إنِْ کنُتْمُ صادقینَ 

هاي  توانند شعله دانستند زمانی را که نمی اگر کافران میولی 
را از صورت و از پشتهاي خود دور کنند و هیچکس آنها را   آتش 

  )39(). کردند اینقدر در باره قیامت شتاب نمی(کند  یاري نمی
  

لوَ یعلمَ الَّذینَ کَفرَُوا حینَ لَا یکُفُّونَ عنْ وجوههمِ النَّار ولَا عنْ 
  ﴾39﴿ظُهورهِم ولَا هم ینصْرُونَ 

آید و  آري این مجازات الهی بصورت ناگهانی به سراغشان می
کند آنچنانکه توانائی بر دفع آن ندارند و به آنها  مبهوتشان می

  )40(. شود داده نمیمهلت 
  

بلْ تأَْتیهمِ بغتْۀًَ فتَبَهتُهم فَلَا یستطَیعونَ ردها ولَا هم ینظْرَُونَ 
﴿40﴾  

پیامبران پیش از تو را نیز ) اگر تو را استهزا کنند نگران نباش(
مسخره ) از عذابهاي الهی(استهزا کردند، اما سرانجام آنچه را 

  )41(دامان استهزا کنندگان را گرفت  کردند می
  

ولَقَد استُهزِئَ برِسُلٍ منْ قبَلک فحَاقَ بِالَّذینَ سخرُوا منْهم ما کَانوُا 
  ﴾41﴿بهِ یستَهزئِوُنَ 

خداوند رحمان ) مجازات(بگو چه کسی شما را در شب و روز از 
    )42(. دارد؟ ولی آنها از یاد پروردگارشان روي گردانند نگاه می

 ِهمبکرِْ رنْ ذع ملْ هنِ بمنَ الرَّحارِ مالنَّهلِ وبِاللَّی ُکْلؤَکُمنْ یقُلْ م
  ﴾42﴿معرِضوُنَ 

توانند از آنان در برابر ما دفاع کنند؟  دارند که می آیا آنها خدایانی
توانند خودشان را یاري دهند  نمی) این خدایان ساختگی حتی(
و نه از ناحیه ما بوسیله نیروئی یاري ) تا چه رسد به دیگران(

  )43(. شوند می

  

أنَْفُسهمِ ولَا هم أمَ لَهم آلهۀٌ تَمنعَهم منْ دوننَا لَا یستطَیعونَ نصَرَ 
  ﴾43﴿منَّا یصحبونَ 

ما آنها و پدرانشان را از نعمتها بهره مند ساختیم تا آنجا که عمر 
بینند  آیا نمی) و مایه غرور و طغیانشان شد(طولانی پیدا کردند    

بلْ متَّعنَا هؤلَُاء وآباءهم حتَّى طَالَ علیَهمِ العْمرُ أفََلَا یرَونَ أنََّا نأَْتی 
  ﴾44﴿الأَْرض ننَْقصُها منْ أَطرَْافها أَفَهم الغَْالبونَ 



! ؟)یا ما(کاهیم آیا آنها غالبند  می) و اهل آن(که ما مرتبا از زمین 
)44(  

کنم ولی آنها که  بگو من تنها بوسیله وحی شما را انذار می
شوند سخنان را  ی که انذار میگوشهایشان کر است هنگام

  )45(! شنوند نمی
  

 ﴾45﴿قُلْ إنَِّما أنُْذرکمُ بِالوْحیِ ولَا یسمع الصم الدعاء إذَِا ما ینْذرَونَ 

اگر کمترین عذاب پروردگارت آنها را لمس کند فریادشان بلند 
    )46(. شود اي واي ما همگی ستمگر بودیم می

ولئَنْ مستْهم نَفحْۀٌ منْ عذَابِ ربک لیَقوُلنَُّ یا ویلنََا إنَِّا کنَُّا ظَالمینَ 
﴿46﴾  

کنیم، لذا به هیچکس  ما ترازوهاي عدل را در روز قیامت نصب می
شود، و اگر به مقدار سنگینی یکدانه خردل  کمترین ستمی نمی

کنیم، و کافی است که ما  ا حاضر میما آنر) کار نیک و بدي باشد(
  )47(. حساب کننده باشیم

  

ونضََع الْموازیِنَ الْقسطَ لیومِ الْقیامۀِ فلََا تظُْلمَ نَفسْ شیَئًا وإنِْ کَانَ 
  ﴾47﴿مثْقَالَ حبۀٍ منْ خرَْدلٍ أَتیَنَا بِها وکفََى بنَِا حاسبیِنَ 

و نور ) وسیله جدا کردن حق از باطل(هارون فرقان ما به موسی و 
    )48(. و آنچه مایه یادآوري پرهیزکاران است دادیم

  ﴾48﴿ولَقَد آتیَنَا موسى وهارونَ الْفرُْقَانَ وضیاء وذکرًْا للْمتَّقینَ 

همانها که از پروردگارشان در غیب و نهان میترسند و از قیامت 
    )49(. بیم دارند

  ﴾49﴿الَّذینَ یخْشوَنَ ربهم بِالغْیَبِ وهم منَ الساعۀِ مشفْقوُنَ 

نازل کردیم آیا آن را ) بر شما(ذکر مبارکی است که ) قرآن(و این 
    )50(! انکار میکنید؟

رُونَ ونْکم َله ُأَفأَنَتْم أنَزْلَنَْاه كاربکرٌْ مذَا ذ50﴿ه﴾  

او ) شایستگی(ما وسیله رشد ابراهیم را از قبل به او دادیم، و از 
    )51(. آگاه بودیم

  ﴾51﴿ولَقَد آتیَنَا إبِرَاهیم رشْده منْ قبَلُ وکنَُّا بهِ عالمینَ 

هاي  و قوم او گفت این مجسمه) آزر(آن هنگام که به پدرش 
    )52(بیروحی را که شما همواره پرستش میکنید چیست ؟ 

  ﴾52﴿إِذْ قاَلَ لأبَیِه وقوَمه ما هذه التَّماثیلُ الَّتی أنَتْمُ لَها عاکفوُنَ 

  ﴾53﴿قَالوُا وجدنَا آباءنَا لَها عابِدینَ     )53(! یکنندما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت م: گفتند
. مسلما شما و هم پدرانتان در گمراهی آشکاري بودهاید: گفت

)54(    
  ﴾54﴿قَالَ لَقَد کنُتْمُ أنَتْمُ وآباؤکُمُ فی ضَلاَلٍ مبیِنٍ 

  ﴾55﴿قَالوُا أجَئِتْنََا بِالحْقِّ أمَ أنَْت منَ اللَّاعبیِنَ     )55(! تو مطلب حقی براي ما آوردهاي یا شوخی میکنی؟: گفتند
پروردگار شما همان پروردگار آسمانها ) کاملا حق آوردهام: (گفت

. و زمین است که آنها را ایجاد کرده و من از گواهان این موضوعم
)56(  
  

 ُکمَلَى ذلأنََا عنَّ وَي فطَرَهضِ الَّذالأَْرو اتاومالس بر ُکمبلْ رقَالَ ب
  ﴾56﴿منَ الشَّاهدینَ 

و بخدا سوگند نقشهاي براي نابودي بتهایتان در غیاب شما طرح 
    )57(. کنم می

دعب ُکمنَامنَّ أَصیدَلأَک تَاللَّهبرِیِنَ  ودلُّوا مُ57﴿أنَْ تو﴾  

جز بت  -همه آنها ) با استفاده از یک فرصت مناسب(سرانجام 
و او حقایق را (قطعه قطعه کرد، تا به سراغ او بیایند  -بزرگشان را 

  )58(). بازگو کند
  

  ﴾58﴿فجَعلَهم جذَاذًا إلَِّا کبَیِرًا لَهم لعَلَّهم إلِیَه یرجْعِونَ 

هر کس با خدایان ما چنین کرده قطعا از ستمگران است : گفتند
    )59()! و باید کیفر ببیند(

  ﴾59﴿قَالوُا منْ فعَلَ هذَا بِآلهتنَا إنَِّه لَمنَ الظَّالمینَ 

بتها سخن ) مخالفت با(شنیدیم جوانی از : گفتند) گروهی(
    )60(. میگفت که او را ابراهیم میگفتند

 یمرَاهِإب َقَالُ لهی مُذکْرُهنَا فتًَى یعم60﴿قَالوُا س﴾  

. او را در برابر چشم مردم بیاورید تا گواهی دهند: گفتند) عدهاي(
)61(    

  ﴾61﴿قَالوُا فأَْتوُا بهِ علَى أَعینِ النَّاسِ لعَلَّهم یشْهدونَ 



گفتند تو این کار را با ) هنگامی که ابراهیم را حاضر کردند(
    )62(! خدایان ما کردهاي، اي ابراهیم؟

 یمرَاهِا إبنَا یتهذَا بِآله لْتَفع 62﴿قَالوُا أَأنَْت﴾  

از آنها سؤ ال کنید اگر سخن ! بلکه بزرگشان کرده باشد :گفت
    )63(!! گویند می

  ﴾63﴿قَالَ بلْ فعَلهَ کبَیِرهُم هذَا فَاسألَوُهم إنِْ کَانوُا ینطْقوُنَ 

حقا که شما : گفتند) به خود(آنها به وجدان خود بازگشتند و 
    )64(. ستمگرید

  ﴾64﴿فرَجَعوا إلَِى أنَْفُسهمِ فَقَالوُا إنَِّکمُ أنَتْمُ الظَّالمونَ 

و حکم وجدان را به کلی (سپس بر سرهاشان واژگونه شدند 
! گویند تو میدانی که اینها سخن نمی:) فراموش کردند و گفتند

)65(  
  

ا هم تملع لَقَد ِهموسءلَى روا عسنُک ُقوُنَ ثمْنطی 65﴿ؤلَُاء﴾  

آیا جز خدا چیزي را میپرستید که نه کمترین : گفت) ابراهیم(
که به سودشان (رساند  سودي براي شما دارد، و نه زیانی می

  )66(). چشم دوخته باشید یا از زیانشان بترسید
  

 ُضرُُّکملَا یئًا وَشی ُکمَنْفعا لَا یم ونِ اللَّهنْ دونَ مدبَ66﴿قَالَ أَفتَع﴾  

اف بر شما و بر آنچه غیر از خدا پرستش میکنید، آیا اندیشه 
    )67(! ؟)و عقل ندارید(کنید  نمی

قَأفََلَا تع ونِ اللَّهنْ دونَ مدبَا تعملو ُلَکم 67﴿لوُنَ أُف﴾  

او را بسوزانید و خدایان خود را یاري کنید، اگر کاري از : گفتند
    )68(. شما ساخته است

  ﴾68﴿قَالوُا حرِّقوُه وانصْرُوا آلهتَکمُ إنِْ کنُتْمُ فَاعلینَ 

  اي آتش : گفتیم) سرانجام او را به دریاي آتش افکندند ولی ما(
    )69(. سرد و سالم بر ابراهیم باش

 یمرَاهِلَى إبا علَامسا ورْدی بکوُن ا نَار69﴿قُلنَْا ی﴾  

آنها میخواستند ابراهیم را با این نقشه نابود کنند، ولی ما آنها را 
    )70(. زیانکارترین مردم قرار دادیم

  ﴾70﴿وأَرادوا بهِ کیَدا فجَعلنَْاهم الأْخَْسریِنَ 

که آنرا براي همه جهانیان پر ) شام(و او و لوط را به سرزمین 
    )71(. برکت ساختیم نجات دادیم

  ﴾71﴿ونجَینَاه ولوُطًا إلَِى الأَْرضِ الَّتی بارکنَْا فیها للعْالَمینَ 

و اسحاق، و علاوه بر او، یعقوب را به وي بخشیدیم، و همه آنها را 
    )72(. مردانی صالح قرار دادیم

  ﴾72﴿جعلنَْا صالحینَ ووهبنَا لهَ إسِحاقَ ویعقوُب نَافلۀًَ وکُلا 

هدایت ) مردم را(و آنها را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما 
میکردند، و انجام کارهاي نیک و برپا داشتن نماز و اداي زکات را 

  )73(. به آنها وحی کردیم، و آنها فقط مرا عبادت میکردند
  

 ملنَْاهعجو إِقَامو رَاتَلَ الخْیعف ِهمَنَا إلِییحأَورنَِا وونَ بأَِمدهۀً یمَأئ
  ﴾73﴿الصلَاةِ وإیِتَاء الزَّکَاةِ وکَانوُا لنََا عابِدینَ 

که به او حکم و علم دادیم، و از شهري که ) به یادآور(و لوط را 
خشیدیم، چرا که آنها اعمال زشت و کثیف انجام میدادند رهائی ب

  )74(. مردم بد و فاسقی بودند
  

ولوُطًا آتیَنَاه حکْما وعلْما ونجَینَاه منَ الْقرَیْۀِ الَّتی کَانَت تعَملُ 
  ﴾74﴿الخْبَائثَ إنَِّهم کَانوُا قوَم سوء فَاسقینَ 

  ﴾75﴿وأَدخَلنَْاه فی رحمتنَا إنَِّه منَ الصالحینَ     )75(. حان بودو او را در رحمت خود داخل کردیم، او از صال
) ابراهیم و لوط(هنگامی که پیش از آنها ) به یادآور(و نوح را 

پروردگار خود را خواند، ما دعاي او را مستجاب کردیم، او و 
  )76(. را از اندوه بزرگ نجات دادیم  خاندانش 

  
ونوُحا إِذْ نَادى منْ قبَلُ فَاستجَبنَا لهَ فنَجَینَاه وأهَلهَ منَ الْکرَبِْ 

  ﴾76﴿العْظیمِ 

و او را در برابر جمعیتی که آیات ما را تکذیب کرده بودند یاري 
. نمودیم، چرا که آنها قوم بدي بودند، لذا همه را غرق کردیم

)77(  
  

رنَْاهَنصو  ءوس مَکَانوُا قو منَا إنَِّهاتوا بِآیینَ کَذَّبمِ الَّذَنَ الْقوم
  ﴾77﴿فأََغرَْقنَْاهم أجَمعینَ 

، هنگامی که در باره کشتزاري که )بخاطر آور(و داود و سلیمان را 
بودند داوري ) و خراب کرده(آنرا شبانه چریده گوسفندان قوم    

وداوود وسلیَمانَ إِذْ یحکُمانِ فی الحْرثْ إِذْ نفََشَت فیه غنَمَ الْقوَمِ 
  ﴾78﴿وکنَُّا لحکْمهمِ شَاهدینَ 



  )78(. میکردند، و ما شاهد قضاوت آنها بودیم
ن تفهیم کردیم، و به هر یک از آن را به سلیما) حکم واقعی(ما 

داوري، و علم دادیم، و کوهها و پرندگان را ) شایستگی(آنها 
میگفتند، و ما قادر بر ) خدا(مسخر داود ساختیم که با او تسبیح 

  )79(. انجام این کار بودیم

  

عخَّرنَْا مسا ولْمعا وْکمنَا حَا آتیکُلانَ ومَلیا سنَاهمَالَ  فَفهِالجْب وداود
  ﴾79﴿یسبحنَ والطَّیرَ وکنَُّا فَاعلینَ 

و ساختن زره را به او تعلیم دادیم، تا شما را در جنگهایتان حفظ 
    )80(! میگذارید؟) این نعمتهاي خدا را(کند آیا شکر 

وعلَّمنَاه صنعْۀَ لبَوسٍ لَکمُ لتُحصنَکمُ منْ بأسْکمُ فَهلْ أنَتْمُ شَاکرُونَ 
﴿80﴾  

و تندباد را مسخر سلیمان ساختیم که به فرمان او به سوي 
سرزمینی که آنرا پربرکت کرده بودیم حرکت میکرد، و ما از همه 

  )81(. چیز آگاه بودهایم
  

َلیسلا ویهکنَْا فاری بضِ الَّتإلَِى الأَْر ِرهرِي بأَِمَفۀًَ تجاصع انَ الرِّیحم
  ﴾81﴿وکنَُّا بِکُلِّ شَیء عالمینَ 

در (مسخر او قرار دادیم که برایش ) نیز(و گروهی از شیاطین را 
غواصی میکردند و کارهائی غیر از این براي او انجام ) دریاها

  )82(. حفظ میکردیم) از تمرد و سرکشی(و ما آنها را  میدادند
  

 مکنَُّا لَهو کَونَ ذللًا دملوُنَ عمعیو َونَ لهغوُصنْ یینِ ماطنَ الشَّیمو
  ﴾82﴿حافظینَ 

و عرضه (هنگامی که پروردگارش را خواند ) به یاد آور(و ایوب را 
بدحالی و مشکلات به من روي آورده و تو ارحم ) داشت

  )83(. الراحمینی
  

  ﴾83﴿وأیَوب إِذْ نَادى ربه أنَِّی مسنی الضُّرُّ وأنَْت أَرحم الرَّاحمینَ 

و ناراحتیهائی را که داشت برطرف  ما دعاي او را مستجاب کردیم،
ساختیم، و خاندانش را به او بازگرداندیم، و همانندشان را بر آنها 

افزودیم، تا رحمتی از سوي ما باشد، و تذکري براي عبادت 
  )84(. کنندگان

  

م مثْلَهمو َلهَأه نَاهَآتینْ ضرٍُّ وم ِا بهفَکَشَفنَْا م َنَا لهبَتجفَاس مهع
  ﴾84﴿رحمۀً منْ عنْدنَا وذکرَْى للعْابِدینَ 

که همه از صابران ) به یاد آور(و اسماعیل و ادریس و ذا الکفل را 
    )85(. بودند

  ﴾85﴿وإسِماعیلَ وإِدریِس وذَا الْکفْلِ کُلٌّ منَ الصابرِیِنَ 

و ما آنها را در رحمت خود داخل کردیم چرا که آنها از صالحان 
    )86(. بودند

  ﴾86﴿وأَدخَلنَْاهم فی رحمتنَا إنَِّهم منَ الصالحینَ 

از (، در آن هنگام که خشمگین )به یاد آور(را ) یونس(و ذا النون 
و تنگ پنداشت که ما بر ا رفت، و چنین می) میان قوم خود

در آن ) اما موقعی که در کام نهنگ فرو رفت(نخواهیم گرفت، 
جز تو معبودي نیست، ! فریاد زد خداوندا) ي متراکم(ظلمتها 

  )87(. منزهی تو، من از ستمکاران بودم

  

 هَلیع را فظَنََّ أنَْ لنَْ نَقْدبغَاضم بَذَا النُّونِ إِذْ ذهی وى ففنََاد
  ﴾87﴿الظُّلُمات أنَْ لَا إلِهَ إلَِّا أنَْت سبحانَک إنِِّی کنُْت منَ الظَّالمینَ 

ما دعاي او را به اجابت رساندیم، و از آن اندوه نجاتش بخشیدیم، 
    )88(. دهیم و همینگونه مؤ منان را نجات می

م نَاهیَنجو َنَا لهبَتجینَ فَاسنؤْمننُجِْی الْم کَکَذلو َ88﴿نَ الغْم﴾  

و (در آن هنگام که پروردگارش را خواند ) به یاد آور(و زکریا را 
و فرزند برومندي به من (مرا تنها مگذار ! پروردگار من) عرض کرد

  )89(. و تو بهترین وارثانی) عطا کن
  

 بر هبى را إِذْ نَادِکرَیزینَ وارِثْرُ الوَخی أنَْتا وی فرَْدن89﴿لَا تذََر﴾  

ما دعاي او را مستجاب کردیم، و یحیی را به او بخشیدیم، و 
همسرش را براي او اصلاح کردیم، چرا که آنها در نیکیها سرعت 

ما را ) از عذاب(ترس و ) به رحمت(کردند، و بخاطر عشق  می
خضوعی تواءم با ادب و ترس (خواندند، و براي ما خاشع بودند  می

  )90(). از مسئولیت

  

فَاستجَبنَا لهَ ووهبنَا لهَ یحیى وأَصلحَنَا لهَ زوجه إنَِّهم کَانوُا 
وکَانوُا لنََا خَاشعینَ یسارِعونَ فی الخْیَرَات ویدعوننََا رغبَا ورهبا 

﴿90﴾  



و به یاد آور زنی را که دامان خود را از آلودگی به بیعفتی پاك 
نگه داشت، و ما از روح خود در او دمیدیم، و او و فرزندش 

  )91(. را نشانه بزرگی براي جهانیان قرار دادیم) مسیح(
  

والَّتی أحَصنَت فرَجْها فنََفخَنَْا فیها منْ روحنَا وجعلنَْاها وابنَها آیۀً 
  ﴾91﴿للعْالَمینَ 

همه ) پیامبران بزرگی که به آنها اشاره کردیم و پیروان آنها(این 
و من پروردگار شما هستم، ) و پیرو یک هدف(امت واحدي بودند 
  )92(. مرا پرستش کنید

  
  ﴾92﴿إنَِّ هذه أُمتُکمُ أُمۀً واحدةً وأنََا ربکمُ فَاعبدونِ 

کار خود را به تفرقه در میانشان ) گروهی از پیروان ناآگاه(
    )93(. گردند همگی به سوي ما باز می) ولی سرانجام(کشاندند 

  ﴾93﴿لیَنَا راجعِونَ وتَقطََّعوا أَمرهَم بینَهم کُلٌّ إِ

هر کس چیزي از اعمال صالح را بجا آورد در حالی که ایمان 
داشته باشد، کوششهاي او ناسپاسی نخواهد شد، و ما تمام اعمال 

  )94(). تا دقیقا همه پاداش داده شود(نویسیم  آنها را می
  

 َإنَِّا لهو ِیهعسنٌ فَلَا کُفرَْانَ لؤْمم وهو اتحالنَ الصلْ ممعنْ یفَم
  ﴾94﴿کَاتبونَ 

نابودشان کردیم ) بر اثر گناه(حرام است بر شهرها و آبادیهائی که 
    )95(! آنها هرگز باز نخواهند گشت) که باز گردند(

َۀٍ أهْلَى قرَیع رَامحونَ وِرجْعلَا ی ما أنََّه95﴿لَکنَْاه﴾  

تا آن زمان که یاجوج و ماجوج گشوده شوند و آنها از هر ارتفاعی 
    )96(! کنند به سرعت عبور می

 ﴾96﴿حتَّى إِذَا فتُحت یأجْوج ومأجْوج وهم منْ کُلِّ حدبٍ ینْسلوُنَ 

شود، در آن هنگام چشمهاي  نزدیک می) قیامت(وعده حق و 
اي واي بر ما ) می گویند(ماند  کافران از وحشت از حرکت باز می

  )97(. که از این در غفلت بودیم بلکه ما ستمگر بودیم
  

نَا قَد واقتْرَبَ الوْعد الحْقُّ فَإِذَا هی شَاخصۀٌ أبَصار الَّذینَ کَفرَُوا یا ویلَ
  ﴾97﴿کنَُّا فی غفَْلۀٍَ منْ هذَا بلْ کنَُّا ظَالمینَ 

شما و آنچه غیر از خدا میپرستید هیزم جهنم خواهید بود و 
    )98(همگی در آن واردم 

 ﴾98﴿إنَِّکمُ وما تعَبدونَ منْ دونِ اللَّه حصب جهنَّم أنَتْمُ لَها وارِدونَ 

شدند، و همه در آن  اگر اینها خدایان بودند هرگز وارد آن نمی
    )99(. جاودانه خواهند بود

  ﴾99﴿لوَ کَانَ هؤلَُاء آلهۀً ما وردوها وکُلٌّ فیها خَالدونَ 

  ﴾100﴿لَهم فیها زفیرٌ وهم فیها لَا یسمعونَ     )100(! شنوند هاي دردناك دارند، و چیزي نمی آنها در آن ناله
یعنی مؤ منان (کسانی که وعده نیک از قبل به آنها دادهایم ) اما(

    )101(. شوند از آن دور نگاهداشته می) صالح
  ﴾101﴿إنَِّ الَّذینَ سبقَت لَهم منَّا الحْسنَى أُولئَک عنْها مبعدونَ 

شنوند و در آنچه دلشان بخواهد  آنها صداي آتش دوزخ را نمی
    )102(. جاودانه متنعم هستند

  ﴾102﴿لَا یسمعونَ حسیسها وهم فی ما اشتَْهت أنَْفُسهم خَالدونَ 

کند، و فرشتگان به  وحشت بزرگ آنها را اندوهگین نمی
این همان روزي است که به ) گویند و می(استقبالشان میروند 

  )103(. شما وعده داده میشد
  

 ُي کنُتْمالَّذ ُکمموذَا یکۀَُ هلَائْالم متتََلَقَّاهرُ وْالأْکَب الْفزََع مزنُُهحلَا ی
  ﴾103﴿توُعدونَ 

) سپس(پیچیم،  در آن روز که آسمان را همچون طومار درهم می
همانگونه که آفرینش را آغاز کردیم آنرا بازمی گردانیم، این 

. ایم و قطعا آن را انجام خواهیم داد اي است که ما داده وعده
)104(  

  

 موی هیدُلَ خَلقٍْ نعَأنَْا أودا بلْکتُُبِ کَمجِلِّ لالس کطََی اءمنطَوِْي الس
  ﴾104﴿وعدا علیَنَا إنَِّا کنَُّا فَاعلینَ 

نوشتیم که بندگان صالح من وارث ) تورات(ما در زبور بعد از ذکر 
    )105(. زمین خواهند شد) حکومت(

ا فی الزَّبورِ منْ بعد الذِّکرِْ أنََّ الأَْرض یرِثُها عبادي ولَقَد کتَبَنَ
  ﴾105﴿الصالحونَ 

  ﴾106﴿إنَِّ فی هذَا لبَلاَغًا لقوَمٍ عابِدینَ     )106(. در این ابلاغ روشنی است براي جمعیت عبادت کنندگان
  ﴾107﴿وما أَرسلنَْاك إلَِّا رحمۀً للعْالَمینَ     )107(. ما تو را جز براي رحمت جهانیان نفرستادیم

شود این است که معبود شما  بگو تنها چیزي که به من وحی می  ﴾108﴿قُلْ إنَِّما یوحى إلَِی أنََّما إلَِهکمُ إلِهَ واحد فهَلْ أنَتْمُ مسلمونَ   



و بتها (شوید؟  می) حق(تسلیم ) با اینحال(خداي یگانه است، آیا 
  )108(). گذارید ؟ را کنار می

از (رویگردان شوند بگو من به همه شما یکسان ) با این همه(اگر 
) عذاب خدا(دانم آیا وعده  کنم، و نمی اعلام خطر می) عذاب الهی

  )109(! به شما نزدیک است یا دور؟
  

فَإنِْ توَلَّوا فَقُلْ آذنَتُْکمُ علَى سواء وإنِْ أدَرِي أَقرَیِب أمَ بعید ما 
  ﴾109﴿توُعدونَ 

) نیز(کنید  داند و آنچه را کتمان می او سخنان آشکار را می
    )110(). و چیزي بر او مخفی نیست(داند  می

رَ مهْالج َلمعی ونَ إنَِّها تَکتُْمم َلمعیلِ وَ110﴿نَ الْقو﴾  

دانم شاید این ماجرا آزمایشی براي شماست، و بهره  و من نمی
    )111() معین(گیري تا مدتی 

  ﴾111﴿وإنِْ أدَرِي لعَلَّه فتنْۀٌَ لَکمُ ومتاَع إلَِى حینٍ 

و این طغیانگران (به حق داوري فرما ! پروردگارا: گفت) پیامبرو (
و از پروردگار رحمان در برابر نسبتهاي نارواي شما ) را کیفر ده

  )112(. طلبم استمداد می
  

قَالَ رب احکمُ بِالحْقِّ وربنَا الرَّحمنُ الْمستعَانُ علَى ما تصَفوُنَ 
﴿112﴾  

  
  الحج :22سوره 

  به نام خداوند رحمتگر مهربان
اي مردم از پروردگارتان بترسید که زلزله رستاخیز امر عظیمی 

  )1(. است

  

  
  

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ
 یمظع ءۀِ شَیاعلزْلَۀََ السإنَِّ ز ُکمباتَّقوُا ر ا النَّاسهَا أی1﴿ی﴾  

آنچنان وحشت سر تا پاي همه را فرا (بینید  که آن را میروزي 
مادران شیرده، کودکان شیرخوارشان را فراموش ) گیرد که می
نهد و مردم را  کنند، و هر بارداري جنین خود را بر زمین می می

بینی، در حالی که مست نیستند، ولی عذاب خدا شدید  مست می
  )2(! است

  

هلُ کُلُّ مرْضعۀٍ عما أرَضعَت وتضََع کُلُّ ذَات حملٍ یوم ترََونَها تَذْ
 اللَّه ذَابنَّ علَکى وکاَربِس ما همى وکَارس ترََى النَّاسا ولَهمح

 ید2﴿شَد﴾  

گروهی از مردم بدون هیچ علم و دانشی به مجادله درباره خدا 
    )3(. کنند ی پیروي میبرمی خیزند و از هر شیطان سر کش

 ریِدطَانٍ مَکُلَّ شی تَّبِعیلمٍْ ورِ عَبغِی ی اللَّهلُ فادجنْ ینَ النَّاسِ ممو
﴿3﴾  

بر او نوشته شده که هر کس ولایتش را بر گردن نهد بطور مسلم 
    )4(. کند سازد و به آتش سوزان راهنمائیش می می  گمراهش 

  ﴾4﴿کتُب علیَه أنََّه منْ توَلَّاه فأَنََّه یضلُّه ویهدیه إلَِى عذَابِ السعیرِ 

به این نکته توجه کنید (اي مردم اگر در رستاخیز شک دارید 
ما شما را از خاك آفریدیم، سپس از نطفه، و بعد از خون ) که

که ) جویدهچیزي شبیه گوشت (بسته شده، سپس از مضغه 
بعضی داراي شکل و خلقت است و بعضی بدون شکل، هدف این 

و ) که بر هر چیز قادریم(است که ما براي شما روشن سازیم 
جنینهائی را که بخواهیم تا مدت معینی در رحم مادران قرار 

بعد شما را به ) کنیم و آنچه را بخواهیم ساقط می(دهیم  می
دف این است که به حد فرستیم، سپس ه صورت طفل بیرون می

میرند و بعضی  رشد و بلوغ برسید، در این میان بعضی از شما می
کنند که به بدترین مرحله زندگی و پیري  آن قدر عمر می

رسند آنچنان که چیزي از علوم خود را به خاطر نخواهند  می
خشک و مرده ) در فصل زمستان(زمین را ) از سوي دیگر(داشت 

فرستیم به حرکت  که باران را بر آن فرو می بینی، اما هنگامی می

  

یا أیَها النَّاس إنِْ کنُتْمُ فی ریبٍ منَ البْعث فَإنَِّا خَلَقنَْاکمُ منْ ترَُابٍ 
مضغْۀٍَ مخَلَّقۀٍَ وغیَرِ مخَلَّقۀٍَ لنبُینَ  ثمُ منْ نطُْفۀٍَ ثمُ منْ علَقۀٍَ ثمُ منْ

لَکمُ ونُقرُّ فی الأَْرحامِ ما نَشَاء إلَِى أجَلٍ مسمى ثمُ نخُرْجِکمُ طفلًْا 
ثمُ لتبَلغُوُا أشَُدکمُ ومنْکمُ منْ یتوَفَّى ومنْکمُ منْ یرَد إلَِى أرَذَلِ 

لکیَلَا یعلمَ منْ بعد علمٍْ شیَئًا وترََى الأَْرض هامدةً فَإِذَا أنَزْلَنَْا  العْمرِ
  ﴾5﴿علیَها الْماء اهتزََّت وربت وأنَبْتَت منْ کُلِّ زوجٍ بهیِجٍ 



  )5(. رویاند کند، و انواع گیاهان زیبا را می آید و نمو می در می
این به خاطر آنست که بدانید خداوند حق است و مردگان را زنده 

    )6(. چیز تواناستکند و بر هر  می
ذلَک بأِنََّ اللَّه هو الحْقُّ وأنََّه یحیِی الْموتَى وأنََّه علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ 

﴿6﴾  
و اینکه رستاخیز شکی در آن نیست و خداوند تمام کسانی را که 

    )7(. کند اند زنده می در قبرها آرمیده
  ﴾7﴿وأنََّ الساعۀَ آتیۀٌ لَا ریب فیها وأنََّ اللَّه یبعثُ منْ فی الْقبُورِ 

و گروهی از مردم درباره خدا بدون هیچ دانش و بدون هیچ 
    )8(. هدایت و کتاب روشنی به مجادله برمی خیزند

رِ عَبغِی ی اللَّهلُ فادجنْ ینَ النَّاسِ ممیرٍ ونتَابٍ ملَا کى ودلَا هلمٍْ و
﴿8﴾  

خواهند مردم  می) نسبت به سخنان الهی(آنها با تکبر و بیاعتنائی 
را از راه خدا گمراه سازند، براي آنها در دنیا رسوائی است، و در 

  )9(. چشانیم قیامت عذاب سوزنده به آنها می
  

 موی ُیقهنُذو زْيا خْنیی الدف َله بیِلِ اللَّهنْ سلَّ عضیل هطْفع یثَان
  ﴾9﴿الْقیامۀِ عذَاب الحْریِقِ 

این نتیجه چیزي است که دستهایت از پیش ) گوئیم و به او می(
. کند و خداوند هرگز به بندگان ظلم نمی! براي تو فرستاده است

)10(  
  

 بیِدْلعبظَِلَّامٍ ل سَلی أنََّ اللَّهو اكدی تما قَدبِم کَ10﴿ذل﴾  

و ایمان قلبیشان (پرستند  بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می
همین که دنیا به آنها رو کند و نفع و خیري ) بسیار ضعیف است

صیبتی به کنند اما اگر م به آنان رسد حالت اطمینان پیدا می
شوند و به کفر رو  عنوان امتحان به آنها برسد دگرگون می

اند و هم آخرت  و به این ترتیب هم دنیا را از دست داده! آورند می
  )11(! را و این خسران و زیان آشکاري است

  

اطْمأنََّ بهِ وإنِْ ومنَ النَّاسِ منْ یعبد اللَّه علَى حرْف فَإنِْ أَصابه خیَرٌ 
 وه کَرةََ ذلالْآخا وْنیرَ الدخَس ِههجلَى وع تنْۀٌَ انْقَلَبف ْتهابأَص

  ﴾11﴿الخُْسرَانُ الْمبیِنُ 

رساند، و نه  خواند که نه زیانی به او می او جز خدا کسی را می
    )12(! سودي، این گمراهی بسیار عمیقی است

عدی یدعْالضَّلَالُ الب وه کَذل هَنْفعا لَا یمو ضرُُّها لَا یم ونِ اللَّهنْ دو م
﴿12﴾  

خواند که زیانش از نفعش نزدیکتر است، چه بد  او کسی را می
    )13(! مولا و یاوري، و چه بد مونس و معاشري

 ﴾13﴿ئسْ الْمولَى ولبَئِسْ العْشیرُ یدعو لَمنْ ضرَُّه أَقرْبَ منْ نَفعْه لَبِ

اند در  اند و عمل صالح انجام داده خداوند کسانی را که ایمان آورده
کند که نهرها زیر درختانش جاري است  باغهائی از بهشت وارد می

  )14(. دهد خدا هر چه را اراده کند انجام می) آري(
  

اللَّه یدخلُ الَّذینَ آمنوُا وعملوُا الصالحات جنَّات تجَرِي منْ إنَِّ 
 ریِدا یلُ مْفعی إنَِّ اللَّه ارا الأْنَْههتَ14﴿تح﴾  

کند که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت یاري  هر کس گمان می
تش و از این نظر عصبانی است هر کاري از دس(نخواهد کرد 

ریسمانی به سقف خانه خود بیاویزد و خود را ) ساخته است بکند
و تا لب پرتگاه مرگ ! (از آن آویزان نماید و نفس خود را قطع کند

  )15(! نشاند؟ ببیند آیا این کار خشم او را فرو می) پیش رود

  

ةِ فَلیْمدد بِسببٍ منْ کَانَ یظنُُّ أنَْ لنَْ ینصْرهَ اللَّه فی الدنیْا والْآخرَ
  ﴾15﴿إلَِى السماء ثمُ لیْقطَْع فَلیْنظْرُْ هلْ یذهْبنَّ کیَده ما یغیظُ 

اینگونه ما قرآن را به صورت آیات روشن نازل کردیم و خداوند هر 
    )16(. کند کس را بخواهد هدایت می

 ریِدنْ یي مدهی أنََّ اللَّهو نَاتیب اتآی أنَزْلَنَْاه کَکَذل16﴿و﴾  

اند و یهود و صابئان و نصاري و مجوس و  کسانی که ایمان آورده
کند و حق را  مشرکان، خداوند در میان آنها روز قیامت داوري می

و از همه (سازد، خداوند بر هر چیز گواه است  از باطل جدا می
  )17(). چیز آگاه

  

 وسجالْمى وارالنَّصینَ وِابئالصوا وادینَ هالَّذنوُا وینَ آمإنَِّ الَّذ
والَّذینَ أشَرْکَوُا إنَِّ اللَّه یفصْلُ بینَهم یوم الْقیامۀِ إنَِّ اللَّه علَى کُلِّ 

 شَهیِد ء17﴿شَی﴾  

کنند براي خدا تمام کسانی که در  که سجده میآیا ندیدي 
  آسمانها و زمین هستند و همچنین خورشید و ماه و ستارگان و 

ألَمَ ترََ أنََّ اللَّه یسجد لهَ منْ فی السماوات ومنْ فی الأَْرضِ 
والدواب وکثَیرٌ منَ والشَّمس والْقَمرُ والنُّجوم والجْبِالُ والشَّجرُ 



کوهها و درختان و جنبندگان، و بسیاري از مردم، اما بسیاري ابا 
دارند و فرمان عذاب در باره آنها حتمی است، و هر کسی را خدا 

وند هر کار را خوار کند کسی او را گرامی نخواهد داشت، خدا
  )18(. دهد انجام می) و صلاح بداند(بخواهد 

النَّاسِ وکثَیرٌ حقَّ علیَه العْذَاب ومنْ یهنِِ اللَّه فَما لهَ منْ مکرْمٍِ إنَِّ 
 شَاءا یلُ مْفعی 18﴿اللَّه﴾  

اینها دو گروهند که در باره پروردگارشان به مخاصمه و جدال 
هائی از آتش براي آنها بریده کسانی که کافر شدند لباس: پرداختند

  )19(. ریزند شود، و مایع سوزان و جوشان بر سر آنها فرو می می
  

 ابیث ملَه تینَ کَفرَُوا قطُِّعفَالَّذ ِهمبی روا فمَانِ اختْصمَذَانِ خصه
 یممْالح ِهموسءقِ رَنْ فوم بصنْ نَارٍ ی19﴿م﴾  

. هم درونشان با آن آب می شود، و هم پوستهایشان آنچنان که
)20(    

 لوُدْالجو ِهمطُونی با فم ِرُ بههص20﴿ی﴾  

  ﴾21﴿ولَهم مقَامع منْ حدید     )21(. و براي آنها گرزهائی از آهن است
هاي دوزخ خارج شوند آنها را به آن  هر گاه بخواهند از غم و اندوه

! بچشید عذاب سوزان را) شود به آنها گفته می(گردانند و  باز می
)22(  
  

 ذَابذُوقوُا عا ویهوا فیدأُع َنْ غما منْهوا مُخرْجوا أنَْ یادا أَرکُلَّم
  ﴾22﴿الحْریِقِ 

اند در  را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادهخداوند کسانی 
کند که از زیر درختانش نهرها جاري  باغهائی از بهشت وارد می

شوند و  است، آنها با دستبندهائی از طلا و مروارید زینت می
  )23(. لباسهایشان در آنجا از حریر است

  

اللَّه یدخلُ الَّذینَ آمنوُا وعملوُا الصالحات جنَّات تجَرِي منْ إنَِّ 
تحَتها الأْنَْهار یحلَّونَ فیها منْ أسَاوِر منْ ذهَبٍ ولؤُلْؤًُا ولباسهم فیها 

  ﴾23﴿حریِرٌ 

د شوند و به راه خداون آنها به سوي سخنان پاکیزه هدایت می
    )24(. گردند شایسته ستایش راهنمائی می

 یدمْالح راَطوا إلَِى صدهلِ وَنَ الْقوبِ موا إلَِى الطَّیده24﴿و﴾  

کسانی که کافر شدند و مؤ منان را از راه خدا و از مسجدالحرام، 
که آن را براي همه مردم مساوي قرار دادیم اعم از کسانی که در 

دارند  شوند، باز می کنند و یا از نقاط دور وارد می دگی میآنجا زن
و هر کس بخواهد در این سرزمین از ) مستحق عذابی درد ناکند(

طریق حق منحرف گردد و دست به ستم زند ما از عذاب دردناك 
  )25(. چشانیم به او می

  

مسجِد الحْرَامِ الَّذي إنَِّ الَّذینَ کَفرَُوا ویصدونَ عنْ سبیِلِ اللَّه والْ
جعلنَْاه للنَّاسِ سواء العْاکف فیه والبْاد ومنْ یرِد فیه بِإلِحْاد بظُِلمٍْ 

  ﴾25﴿نُذقهْ منْ عذَابٍ ألَیمٍ 

به خاطر بیاور زمانی را که محل خانه کعبه را براي ابراهیم آماده 
چیزي را ) اقدام به بناي خانه کند و به او گفتیمتا (ساختیم 

ام را براي طواف کنندگان و قیام  شریک من قرار مده، و خانه
از آلودگی بتها و از (کنندگان و رکوع کنندگان و سجودکنندگان 

  )26(. پاك گردان) هر گونه آلودگی

  

تُشرْكِ بِی شیَئًا وطَهرْ بیتی  وإِذْ بوأنَْا لإبِرَاهیم مکَانَ البْیت أنَْ لَا
 ودجالرُّکَّعِ السینَ ومالْقَائینَ وفلطَّائ26﴿ل﴾  

و مردم را دعوت عمومی به حج کن تا پیاده و سواره بر مرکبهاي 
    )27(. بیایند) به سوي خانه خدا(لاغر از هر راه دور 

ی جْی النَّاسِ بِالحأَذِّنْ فنْ کُلِّ وینَ مأْترٍ یلَى کُلِّ ضَامعالًا وِرج أْتوُك
  ﴾27﴿فَج عمیقٍ 

باشند، ) در این برنامه حیاتبخش(تا شاهد منافع گوناگون خویش 
و نام خدا را در ایام معینی بر چهار پایانی که به آنها روزي داده 

از ) و هنگامی که قربانی کردید(ببرند ) هنگام قربانی کردن(است 
  )28(. گوشت آنها بخورید، و بینواي فقیر را نیز اطعام نمائید

  

لیشْهدوا مناَفع لَهم ویذکْرُُوا اسم اللَّه فی أیَامٍ معلوُمات علَى ما 
ْأَطعا ونْهامِ فَکُلوُا مْۀِ الأْنَعهیِمنْ بم مقَهزیرَ رالْفَق سائْوا الب28﴿م﴾  

بعد از آن باید آلودگیها را از خود بر طرف سازند و به نذرهاي 
    )29(. خود وفا کنند، و بر گرد خانه گرامی کعبه طواف نمایند

  ﴾29﴿ثمُ لیْقضْوُا تَفثََهم ولیْوفوُا نُذُورهم ولیْطَّوفوُا بِالبْیت العْتیقِ 

هاي الهی را بزرگ دارد  مناسک حج چنین است، و هر کس برنامه    کَذل ُلَکم لَّتُأحو هبر نْدع َرٌ لهَخی وفَه اللَّه اترُمح ظِّمعنْ یمو



نزد پروردگارش براي او بهتر است، و چهار پایان براي شما حلال 
شود، از پلیدیها  شده مگر آنچه دستور منعش بر شما خوانده می

. یعنی از بتها اجتناب کنید و از سخن باطل و بیاساس بپرهیزید
)30(  

الأْنَعْام إلَِّا ما یتْلَى علیَکمُ فَاجتنَبوا الرِّجس منَ الأَْوثَانِ واجتنَبوا 
  ﴾30﴿قوَلَ الزُّورِ 

که همگی خالص در حالی ) برنامه و مناسک حج را انجام دهید(
براي خدا باشید و هیچگونه شریکی براي او قائل نشوید، و هر 

کس شریکی براي خدا قرار دهد گوئی از آسمان سقوط کرده و 
ربایند، و یا تندباد او را به مکان  او را می) در وسط هوا(پرندگان 

  )31(! کند دوري پرتاب می

  

ِینَ بهِشرْکرَ مَغی لَّهل نَفَاءح  اءمنَ السا خرََّ مفَکأَنََّم بِاللَّه شرِْكنْ یمو
  ﴾31﴿فتَخَطَْفهُ الطَّیرُ أَو تَهوِي بهِ الرِّیح فی مکَانٍ سحیقٍ 

و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد ) اینگونه است مناسک حج(
    )32(. این کار نشانه تقواي دلهاست

  ﴾32﴿ذلَک ومنْ یعظِّم شعَائرَ اللَّه فَإنَِّها منْ تَقوْى الْقُلوُبِ 

) روز ذبح آنها(در حیوانات قربانی منافعی براي شما تا زمان معین 
است، سپس محل آن خانه کعبه آن خانه قدیمی و گرامی است 

در سرزمین مکه و اگر براي اگر قربانی براي عمره مفرده باشد (
  )33() حج باشد در منی نزدیکی مکه محل ذبح آن خواهد بود

  

لَکمُ فیها منَافع إلَِى أجَلٍ مسمى ثمُ محلُّها إلَِى البْیت العْتیقِ 
﴿33﴾  

به هنگام (براي هر امتی قربانگاهی قرار دادیم تا نام خدا را 
ایم ببرند، و خداي  ر پایانی که به آنها روزي دادهبر چها) قربانی

شما معبود واحدي است در برابر فرمان او تسلیم شوید و بشارت 
  )34(. ده متواضعان و تسلیم شوندگان را

  

ولکُلِّ أُمۀٍ جعلنَْا منْسکًا لیذکْرُُوا اسم اللَّه علَى ما رزقَهم منْ بهیِمۀِ 
ْینَ الأْنَعِخبْتشِّرِ الْمبوا وملَأس َفَله داحو َإلِه ُکم34﴿امِ فَإلَِه﴾  

شود دلهایشان مملو از خوف  همانها که وقتی نام خدا برده می
رسد  گردد و آنها که در برابر مصائبی که به آنان می پروردگار می

از آنچه دارند و  شکیبا و استوارند و آنها که نماز را بر پا می
  )35(. کنند ایم انفاق می روزیشان داده

  

 مهابا أَصلَى مابرِیِنَ عالصو مهقُلوُب جِلَتو رَ اللَّهُینَ إِذَا ذکالَّذ
  ﴾35﴿والْمقیمی الصلَاةِ ومما رزقنَْاهم ینفْقوُنَ 

شترهاي چاق و فربه را براي شما از شعائر الهی قرار دادیم در و 
هنگام قربانی کردن (آنها براي شما خیر و برکت است، نام خدا را 

اند ببرید، هنگامی که پهلویشان  در حالی که به صف ایستاده) آنها
از گوشت آنها بخورید و مستمندان ) و جان دادند(آرام گرفت 

نیز از آن اطعام کنید، اینگونه ما آنها را  قانع و فقیران معترض را
  )36(. مسخرتان ساختیم تا شکر خدا را بجا آورید

  

 اللَّه مرٌ فَاذکْرُُوا اسَا خییهف ُلَکم رِ اللَّهائَنْ شعم ُا لَکملنَْاهعنَ جدْالبو
نْها فَکُلوُا مهنوُبج تبجفَإِذَا و افوا صهَلیترََّ ععالْمو عوا الْقَانمْأَطعا و

  ﴾36﴿کَذلَک سخَّرنَْاها لَکمُ لعَلَّکمُ تَشْکرُُونَ 

رسد، آنچه به او  هرگز نه گوشتها و نه خونهاي آنها به خدا نمی
، اینگونه خداوند آنها را مسخر !رسد تقوا و پرهیزگاري شماست می

تتان بزرگ بشمرید و بشارت ده شما ساخته تا او را به خاطر هدای
  )37(. نیکوکاران را

  

 کَکَذل ُنْکمى مْالتَّقو ُنَالهنْ یلَکا وُاؤهملَا دا وهومُلح نَالَ اللَّهلنَْ ی
  ﴾37﴿سخَّرهَا لَکمُ لتُکبَرُوا اللَّه علَى ما هداکمُ وبشِّرِ الْمحسنینَ 

کند، خداوند هیچ  اند دفاع می خداوند از کسانی که ایمان آورده
    )38(. اي را دوست ندارد خیانتکار کفران کننده

إنَِّ اللَّه یدافع عنِ الَّذینَ آمنوُا إنَِّ اللَّه لَا یحب کُلَّ خوَانٍ کَفوُرٍ 
﴿38﴾  

اد داده شده است، به آنها که جنگ بر آنان تحمیل شده اجازه جه
. اند و خدا قادر بر نصرت آنها است چرا که مورد ستم قرار گرفته

)39(  
  

  ﴾39﴿أُذنَ للَّذینَ یقَاتَلوُنَ بأِنََّهم ظُلموا وإنَِّ اللَّه علَى نصَرهِم لَقَدیرٌ 

که به ناحق از خانه و لانه خود بدون هیچ دلیلی اخراج همانها     فْعلَا دَلوو نَا اللَّهبقوُلوُا رقٍّ إلَِّا أنَْ یرِ حَبغِی مِارهینْ دوا مِینَ أخُرْجالَّذ



گفتند پروردگار ما االله است، و اگر خداوند  شدند جز اینکه می
ها و  بعضی از آنها را بوسیله بعضی دیگر دفع نکند دیرها و صومعه
معابد یهود و نصارا و مساجدي که نام خدا در آن بسیار برده 

و (کسانی را که او را یاري کنند گردد و خداوند  شود ویران می می
کند، خداوند قوي و شکست  یاري می) از آئینش دفاع نمایند

  )40(. ناپذیر است

ضٍ لَهعِبب مضَهعب النَّاس اللَّه اجِدسمو اتَلوصو عِبیو عاموص تمد
 لَقوَِي إنَِّ اللَّه ُرهنْصنْ یم رَنَّ اللَّهْنصَلییرًا وَکث اللَّه ما اسیهذکْرَُ فی

  ﴾40﴿عزیِزٌ 

یاران خدا کسانی هستند که هر گاه در زمین به آنها قدرت 
کنند و امر به  و زکات را ادا می دارند بخشیدیم نماز را بر پا می
نمایند و پایان همه کارها از آن خدا  معروف و نهی از منکر می

  )41(. است

  

الَّذینَ إنِْ مکَّنَّاهم فی الأَْرضِ أقََاموا الصلَاةَ وآتوَا الزَّکَاةَ وأَمرُوا 
اقع لَّهلنْکرَِ ونِ الْما عونَهو رُوفعورِ بِالْمۀُ الأُْم41﴿ب﴾  

پیش از آنها قوم نوح و ) اي نیست امر تازه(اگر ترا تکذیب کنند 
    )42(. تکذیب کردند) پیامبرانشان را(عاد و ثمود 

 ودثَمو ادعنوُحٍ و مَقو ملَهَقب تکَذَّب فَقَد وكکَذِّبإنِْ ی42﴿و﴾  

  ﴾43﴿وقوَم إبِرَاهیم وقوَم لوُط     )43(. و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط
موسی را تکذیب ) فرعونیان(و نیز ) قوم شعیب(و اصحاب مدین 

کردند، اما من به آنها مهلت دادم سپس آنها را گرفتم، دیدي 
سخ و چگونه به آنها پا(چگونه عمل آنها را شدیداانکار کردم ؟ 

  )44(). گفتم

  

 فَفَکی مأخََذْتُه ُریِنَ ثملْکاَفل تَلیى فأََموسم کُذِّبنَ ویدم ابحأَصو
  ﴾44﴿کَانَ نَکیرِ 

چه بسیار از شهرها و آبادیها که آنها را نابود و هلاك کردیم در 
اي که بر سقفهاي خود فرو  بودند به گونهحالی که ستمگر 

نخست سقفها ویران گشت و بعد دیوارها به روي (ریختند 
و چه بسیار چاه پر آب که بیصاحب ماند و چه بسیار !) سقفها

  )45(! قصرهاي محکم و مرتفع

  

لَى عۀٌ عِخَاوی ۀٌ فهَِیمظَال یها ولَکنَْاهَۀٍ أهْنْ قرَینْ مَا فَکأَیهرُوش
 یدشرٍ مَقصطَّلۀٍَ وعبئِرٍْ م45﴿و﴾  

آیا آنها سیر در زمین نکردند تا دلهائی داشته باشند که با آن 
حقیقت را درك کنند یا گوشهاي شنوائی که نداي حق را بشنوند 

ها  شود بلکه دلهائی که در سینه چرا که چشمهاي ظاهر نابینا نمی
  )46(! دهد دست میجاي دارد بینائی را از 

  

أَفَلمَ یسیروُا فی الأَْرضِ فتََکوُنَ لَهم قُلوُب یعقلوُنَ بِها أَو آذَانٌ 
یسمعونَ بِها فَإنَِّها لَا تعَمى الأْبَصار ولَکنْ تعَمى الْقُلوُب الَّتی فی 

  ﴾46﴿الصدورِ 

کنند، در حالی که خداوند  می آنها با عجله از تو تقاضاي عذاب
هرگز از وعده خود تخلف نخواهد کرد، و یک روز نزد پروردگار تو 

  )47(. شمرید همانند هزار سال از سالهائی است که شما می
  

 نْدا عموإنَِّ یو هدعو اللَّه فخْللنَْ یذَابِ وْبِالع جِلوُنَکَتعسیو کبر
  ﴾47﴿کأَلَفْ سنۀٍَ مما تعَدونَ 

و چه بسیار شهرها و آبادیها که به آنها مهلت دادم در حالی که 
اما از این مهلت براي اصلاح خویش استفاده (ستمگر بودند 

. گیردند سپس آنها را گرفتم، و همه به سوي من باز می) نکردند
)48(  

  

ْنْ قرَینْ مَکأَییرُ وصالْم إلَِیا وأخَذَْتُه ُۀٌ ثممظَال یها ولَه تَلیۀٍ أَم
﴿48﴾  

  ﴾49﴿قُلْ یا أیَها النَّاس إنَِّما أنََا لَکمُ نَذیرٌ مبیِنٌ     )49(. بگو اي مردم من براي شما بیم دهنده آشکاري هستم
آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند آمرزش و روزي پر 

    )50(. ارزشی براي آنها است
 قٌ کرَیِمرِزرةٌَ وغْفم ملَه اتحاللوُا الصمعنوُا وینَ آم50﴿فَالَّذ﴾  

آیات ما تلاش کردند و چنین ) براي تخریب و محو(و آنها که 
وانند بر اراده حتمی ما غالب شوند اصحاب ت پنداشتند که می می

  )51(. دوزخند
  

  ﴾51﴿والَّذینَ سعوا فی آیاتنَا معاجزِیِنَ أُولئَک أَصحاب الجْحیمِ 



ما هیچ رسول و پیامبري را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه هر 
و طرحی براي پیش برد اهداف الهی خود (کرد  گاه آرزو می

کرد، اما خداوند القائات  شیطان القائاتی در آن می) ریخت می
بخشید  برد سپس آیات خود را استحکام می شیطان را از میان می

  )52(. و خداوند علیم و حکیم است

  

ا تَمنَّى ألَقَْى وما أَرسلنَْا منْ قبَلک منْ رسولٍ ولَا نبَِی إلَِّا إِذَ
 اللَّه مکحی ُطَانُ ثمی الشَّیلْقا یم خُ اللَّهنْسَفی هتینی أُمطَانُ فالشَّی

 یمکح یملع اللَّهو هات52﴿آی﴾  

هدف از این ماجرا این بود که خداوند القاي شیطان را آزمونی 
قلبشان بیماري است و آنها که سنگدلند قرار براي آنها که در 

. اند دهد، و ظالمان در عداوت شدیدي دور از حق قرار گرفته
)53(  

  

لیجعلَ ما یلْقی الشَّیطَانُ فتنْۀًَ للَّذینَ فی قُلوُبِهمِ مرضَ والْقَاسیۀِ 
 یدعقَاقٍ بی شینَ لَفمإنَِّ الظَّالو مه53﴿قُلوُب﴾  

و نیز هدف این بود کسانی که خدا آگاهی به آنان بخشیده بدانند 
این حقی است از سوي پروردگار تو، در نتیجه به آن ایمان 

بیاورند و دلهایشان در برابر آن خاضع گردد و خداوند کسانی را 
  )54(. کند که ایمان آوردند به سوي صراط مستقیم هدایت می

  

 َلمعیلو َله فتَخُبِْت ِنوُا بهؤْمَفی کبنْ رقُّ مْالح أنََّه ْلمْینَ أُوتوُا العالَّذ
  ﴾54﴿قُلوُبهم وإنَِّ اللَّه لَهاد الَّذینَ آمنوُا إلَِى صرَاط مستَقیمٍ 

کافران همواره در باره قرآن در شکند تا روز قیامت ناگهانی فرا 
به ) روزي که قادر بر جبران نیستند(روز عقیم رسد، یا عذاب 
  )55(. سراغشان بیاید

  
 غتْۀًَ أَوۀُ باعالس مهیتَّى تأَْتح ْنهۀٍ مْریی مینَ کَفرَُوا فزَالُ الَّذلَا یو

  ﴾55﴿یأْتیهم عذَاب یومٍ عقیمٍ 

و بین آنها حکم  حکومت و فرمانروائی در آن روز از آن خدا است،
اند در  اند و عمل صالح انجام داده فرماید کسانی که ایمان آورده می

  )56(. باغهاي پر نعمت بهشتند
  

الْملْک یومئذ للَّه یحکمُ بینَهم فَالَّذینَ آمنوُا وعملوُا الصالحات فی 
  ﴾56﴿جنَّات النَّعیمِ 

و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند عذاب 
    )57(. اي براي آنها است خوارکننده

  ﴾57﴿والَّذینَ کَفرَُوا وکَذَّبوا بِآیاتنَا فأَُولئَک لَهم عذَاب مهیِنٌ 

و کسانی که در راه خدا هجرت کردند سپس کشته شدند یا به 
دهد  خداوند به آنها روزي نیکوئی می مرگ طبیعی از دنیا رفتند

  )58(. که او بهترین روزي دهندگان است
  

والَّذینَ هاجرُوا فی سبیِلِ اللَّه ثمُ قتُلوُا أَو ماتوُا لیَرْزقنََّهم اللَّه رزِقًا 
  ﴾58﴿حسنًا وإنَِّ اللَّه لَهو خیَرُ الرَّازِقینَ 

کند که از آن خشنود خواهند  ا در محلی وارد میخداوند آنها ر
    )59(. بود و خداوند عالم و با حلم است

 یملح یملَلع إنَِّ اللَّهو َنهَرْضوخَلًا یدم ملنََّهخدَ59﴿لی﴾  

مطلب چنین است، و هر کس به همان مقدار که به او ستم شده 
تعدي قرار گیرد خدا او را یاري خواهد مجازات کند سپس مورد 

  )60(. کرد خداوند بخشنده و آمرزنده است
  

ذلَک ومنْ عاقَب بِمثْلِ ما عوقب بهِ ثمُ بغی علیَه لیَنصْرنََّه اللَّه إنَِّ 
 غَفوُر ُفوَلع 60﴿اللَّه﴾  

و روز را در شب این بخاطر آن است که خداوند شب را در روز 
    )61(. کند و خداوند شنوا و بینا است داخل می

 أنََّ اللَّهلِ وی اللَّیف ارالنَّه جولیارِ وی النَّهلَ فاللَّی جولی بأِنََّ اللَّه کَذل
  ﴾61﴿سمیع بصیرٌ 

این بخاطر آن است که خدا حق است و آنچه را غیر از او 
    )62(. خوانند باطل است و خداوند بلند مقام و بزرگ است می

 أنََّ اللَّهلُ واطْالب وه هوننْ دونَ معدا یأنََّ مقُّ وْالح وه بأِنََّ اللَّه کَذل
  ﴾62﴿هو العْلی الْکبَیِرُ 

سر ) بر اثر آن(ندیدي خداوند از آسمان آبی فرستاد و زمین  آیا
    )63(. گردد؟ و خداوند لطیف و خبیر است سبز و خرم می

 خضْرََّةً إنَِّ اللَّهم ضالأَْر بِحُفتَص اءم اءمنَ السأنَزَْلَ م ترََ أنََّ اللَّه َألَم
  ﴾63﴿لطَیف خَبیِرٌ 

آنچه در آسمانها و زمین است از آن او است، و خداوند بینیاز و 
    )64(. شایسته هر گونه ستایش است

 یدمْالح یَالغْن ولَه إنَِّ اللَّهضِ وی الأَْرا فمو اتاومی السا فم َ64﴿له﴾ 

آیا ندیدي که خداوند آنچه در زمین است مسخر شما کرد؟ و 
کنند و  ا به فرمان او بر صفحه اوقیانوسها حرکت میکشتیه   

َتج الْفُلْکضِ وی الأَْرا فم ُخَّرَ لَکمس ترََ أنََّ اللَّه َرِ ألَمحْی البرِي ف
بأَِمرهِ ویمسک السماء أنَْ تَقَع علَى الأَْرضِ إلَِّا بِإِذنْه إنَِّ اللَّه بِالنَّاسِ 



دارد تا بر زمین، جز  را نگه می) کرات و سنگهاي آسمانی(آسمان 
به فرمان او، فرو نیفتند؟ خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان 

  )65(. است

 یمحر وفَ65﴿لرَء﴾  

میراند بار دیگر زنده  او کسی است که شما را زنده کرد سپس می
    )66(. کند اما این انسان کفران کننده و ناسپاس است می

 انَ لَکَفوُرإنَِّ الْإنِْس ُییِکمحی ُثم ُیتُکممی ُثم ُاکمیَي أحالَّذ وه66﴿و﴾  

) در پیشگاه خدا(براي هر امتی عبادتی قرار دادیم تا آن عبادت را 
بنابراین آنها نباید در این امر با تو به نزاع برخیزند، انجام دهند، 

به سوي پروردگارت دعوت کن که بر هدایت مستقیم قرار داري 
  )67(). پوئی و راه راست همین است که تو می(

  

لکُلِّ أُمۀٍ جعلنَْا منسْکًا هم نَاسکوُه فَلَا ینَازِعنَّک فی الأَْمرِ وادع إلَِى 
  ﴾67﴿ربک إنَِّک لعَلَى هدى مستَقیمٍ 

خدا از اعمالی که شما انجام : و اگر آنها با تو به جدال برخیزند بگو
    )68(. دهید آگاهتر است می

  ﴾68﴿وإنِْ جادلوُك فَقُلِ اللَّه أَعلمَ بِما تعَملوُنَ 

  ﴾69﴿اللَّه یحکمُ بینَکمُ یوم الْقیامۀِ فیما کنُتْمُ فیه تخَتَْلفوُنَ    )69(. کند خداوند میان شما در آن چه اختلاف داشتید داوري می
داند؟ همه  آیا نمیدانی خداوند آنچه را در آسمان و زمین است می

و این بر ) ان پروردگارکتاب علم بیپای(اینها در کتابی ثبت است 
  )70(. خداوند آسان است

  
ألَمَ تعَلمَ أنََّ اللَّه یعلمَ ما فی السماء والأَْرضِ إنَِّ ذلَک فی کتَابٍ إنَِّ 

  ﴾70﴿ذلَک علَى اللَّه یسیرٌ 

پرستند که خدا هیچگونه  آنها غیر از خداوند چیزهائی را می
آن نازل نکرده است، و چیزهائی که علم و آگاهی به دلیلی براي 

  )71(. آن ندارند، و براي ظالمان یاور و راهنمائی نیست
  

 ْلمع ِبه ملَه سَا لیملطَْانًا وس ِنزَِّلْ بهی َا لمم ونِ اللَّهنْ دونَ مدبعیو
  ﴾71﴿وما للظَّالمینَ منْ نصَیرٍ 

شود در چهره  هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده میو 
کنی، آن چنان که نزدیک است  کافران آثار انکار مشاهده می

خوانند  برخیزند و با مشت به کسانی که آیات ما را بر آنها می
آیا شما را به بدتر از این خبر دهم ؟ همان آتش : بگو! حمله کنند

فران وعده داده، و بدترین است که خدا به کا) دوزخ(سوزنده 
  )72(! جایگاه است

  

وإِذَا تتُْلَى علیَهمِ آیاتنَُا بینَات تعَرِف فی وجوه الَّذینَ کَفرَُوا الْمنْکرََ 
یکَادونَ یسطوُنَ بِالَّذینَ یتْلوُنَ علیَهمِ آیاتنَا قُلْ أَفأَنُبَئُکمُ بِشرٍَّ منْ 

 ُکمَیرُ ذلصالْم ْبئِسینَ کَفرَُوا والَّذ ا اللَّههدعو 72﴿النَّار﴾  

کسانی را که : اي مردم مثلی زده شده است گوش به آن فرا دهید
توانند مگسی بیافرینند، هر چند  خوانید هرگز نمی غیر از خدا می

براي این کار دست به دست هم دهند و هر گاه مگس چیزي از 
گیرند، هم این طلب   توانند آن را باز پس  ید نمیآنها بربا

هم این عابدان و هم آن (کنندگان ناتوانند و هم آن مطلوبان 
  )73(). معبودان

  

یا أیَها النَّاس ضرُبِ مثَلٌ فَاستَمعوا لهَ إنَِّ الَّذینَ تَدعونَ منْ دونِ 
جتَمعوا لهَ وإنِْ یسلبُهم الذُّباب شیَئًا لَا اللَّه لنَْ یخْلُقوُا ذبُابا ولوَِ ا

 طْلوُبالْمو بالطَّال فَضع ْنهم ذُوهتنَْقس73﴿ی﴾  

آنها خدا را آنگونه که باید بشناسند نشناختند، خداوند قوي و 
    )74(. شکست ناپذیر است

  ﴾74﴿ما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرهِ إنَِّ اللَّه لَقوَِي عزیِزٌ 

گزیند و همچنین از انسان  خداوند از فرشتگان رسولانی بر می
    )75(. خداوند شنوا و بینا است

صب یعمس نَ النَّاسِ إنَِّ اللَّهملًا وسکۀَِ رلَائنَ الْمی مطَفصی یرٌ اللَّه
﴿75﴾  

داند و همه  آنچه را در پیش روي آنها و پشت سر آنهاست می
    )76(. گردد کارها به سوي خدا باز می

 ورالأُْم عْترُج إلَِى اللَّهو ما خَلْفَهمو ِیهمدَنَ أییا بم َلمع76﴿ی﴾  

اید رکوع کنید و سجود بجا آورید و  اي کسانی که ایمان آورده
پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید تا رستگار 

  )77(. شوید
  

یا أیَها الَّذینَ آمنوُا ارکعَوا واسجدوا واعبدوا ربکمُ وافعْلوُا الخْیَرَ 
  ﴾77﴿لعَلَّکمُ تُفْلحونَ 



و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمائید او شما را 
برگزید و در دین کار سنگین و شاقی بر شما نگذارد این همان 
آئین پدر شما ابراهیم است او شما را در کتب پیشین و در این 

کتاب آسمانی مسلمان نامید تا پیامبر شاهد و گواه بر شما باشد و 
بنابراین نماز را بر پا دارید و زکاة را بدهید و  شما گواهان بر مردم

به خدا تمسک جوئید که او مولا و سرپرست شماست چه مولاي 
  )78(. اي خوب و چه یار و یاور شایسته

  

 ُکمَلیلَ ععا جمو ُاکمَتباج وه هادقَّ جِهح ی اللَّهوا فداهجی وف
الدینِ منْ حرَجٍ ملَّۀَ أبَیِکمُ إبِرَاهیم هو سماکمُ الْمسلمینَ منْ قبَلُ 
وفی هذَا لیکوُنَ الرَّسولُ شَهیِدا علیَکمُ وتَکوُنوُا شُهداء علَى النَّاسِ 

ه وا بِاللَّهمَتصاعآتوُا الزَّکَاةَ ولَاةَ ووا الصیملَى فأََقوالْم معَفن ُلَاکموم و
  ﴾78﴿ونعم النَّصیرُ 

 

  
  

  

  

 


